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  از دریا دوری کن

 
. بود چسبیده وداغاندرب تاکسی یپنجره یشیشه به سوفی صورت

 چنددر . بود شده بسته جلویش کهنه، نایلونی طناب ایتکه با دستانش مچ
طناب  کشید،نمی داد راننده سر پشت به خطاب وقت هر گذشته، ساعت
 حالا اند،رسیده تقریباً دانستمی. بود شده دیر خیلی دیگر حالا. جویدرا می

 مسیری و رسیده بود آخر به جاده چون باشد، خواستمی که جا هر
 .شدیم ختم پر از آب اقیانوسی به کمکم که بودند گرفته پیش را سنگیقلوه

 .شد کوبیده پنجره به سوفی سر که پیچید سریع چنان تاکسی
 راننده بود امیدوار« بُکشُیم؟ طوریاین خوایمی»: کشید داد راننده سر
 بود کشیده داد سرش هاساعت. است نکرده اشخفه چرا که باشد پشیمان
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توجه بی و جهیدمی راننده مشکی کت روی از انگار بود، گفته چه هر اما
 از شدن خلاص برای دردسرتریکم هایراه تونممی». ریختمی ایینپ

 «!بگم برات رو نفر یه دست
 ،کردنش خلاص برای راننده احتمالاً که کرد فکر روشی به سپس

 دادمی ایگرسنه دریایی جانورهای از یکی خورد به را او کرد؛می استفاده
 سعی شد، طناب نجوید مشغول دوباره. بودند کرده اشغال را ساحل که

 از تاکسی رفتن بالا با. است نشده دیر کار این برای که کند وانمود داشت
 غلظتِ  و صافی و سیاهی به دریایی ؛گرفت قرار دیدرس در دوباره دریا تپه،
 مجذوبِ  مبهوت ماند، هایشدندان میان در هاطناب با سوفی ایلحظه. نفت
 . بود بلعیده را ماه انعکاس که شد آب

 دانستمی اما نزند زل دریا به گفتندمی او به همیشه مادرش و رپد
 .داشتند وحشت دریا از بقیه مثل هافقط به این خاطر بود که آن

 قرار رویشروبه خودش یچهره و برگشت دوباره چشمانش تمرکز
 خاطر به سفیدش موهای و داشت اشگونه روی عمیق خراشی. گرفت

 .بود شده هسیا و کثیف صندلی به چسبیدن

 طناب جویدن فوراً و فروخته شدم سیرک به شاید کرد، فکر خودش با
 هایآدم شبیه امقیافه گفتمی همیشه مامان. گرفت سر از را

 .غریبهوعجیب
 رفتندمی در جا از یکییکی پلاستیکی الیاف که کند حس توانستمی

 بود کرده لندب سر مبهم ترسی. شدندنمی جدا سریع کافی یاندازه به اما
 راه همیشه هایش در مدرسه این بود کهاز آموزه. کرد سرکوب را آن اما

 شدهدادهترتیب ایحمله یا باشد شدهقفل ایگنجه حالا دارد، وجود فراری
 یک. ریخت پایین را هایشدندان سوفی پیش، ییکشنبه که پسری از سوی
 .نداشت کاری دیگر که تاکسی
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ی شهری ساحلی و شلخته را ببیند. وانست حاشیهتی دیگر میاز پنجره
پوش بود اما زمینی باز آنجا بود که در آن ها و درهایش تختهبیشتر پنجره

ها ی سقوط مانده بود و میان خانهواگن یک ترن هوایی در بالاترین نقطه
پنهان به چشم هایی به صورت نیمههایی بزرگ و گهگاهی نور لامپآتش

های کهنه ها روی هم انباشته شده بود و کیسهجلو ساختمان خورد. زبالهمی
  ِزدند. اَشکالِ طلسممی چرخ باد در هاباغچه توی کاغذ هایو تکه

های ی جانوران دریایی روی دیوارها حکاکی شده و کیسهدورنگهدارنده
استفاده کنار شان را روی تمام جاده ریخته یا بیبزرگ شن، دل و روده

 های متروکه روی یکدیگر کپه شده بود.خانه ها ومغازه
داد، چیزی بزرگ و هایش را روی طناب فشار میدر حینی که دندان

زده از جا پرید. اما آن شیء درخشان به بیرونِ پنجره برخورد کرد. وحشت
 فقط پوستری رقصان در باد بود. 

 احمق نشو.به خودش گفت، 

ی روی آن پوستر است. آن فقط یک نگاه کافی بود تا بفهمد چه چیز
پوسترها همه جا بودند، مثل قارچ در سرتاسر کشور پخش شده بودند. 

ای زمردی با آسمان آبی و ابرهای انگیزی از جزیرهنقاشی آبرنگ نفرت
های نادر و درختانی که به طرز مشکوکی شبیه آبنبات چوبی پفی. پروانه

 هر روز هفته. بود. بهشتِ تعطیلات خوشِ بیست و چهار ساعت در
پوستر از روی شیشه سُر خورد و رفت اما تصویر هنوز در پشت پلک 

. همان جایی که والدینش سرزمینی جدیدچشمان سوفی حک شده بود: 
 ای را شروع کنند و او را رها کرده بودند.رفته بودند تا زندگی تازه

وی ی سوفی رشدهراننده پایش را روی ترمز کوبید. دستان به هم بسته
پاهایش افتاد. با تقلا به حالتی قوزکرده درآمد؛ آماده بود بپرد و درگیر 

 شود.
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تا حالا کسی »شد، سوفی گفت: که راننده از ماشین پیاده میدرحالی
 «ی افتضاحی هستی؟بهت گفته راننده
هایش نگاهی ی بغل ماشین به دنداناش گرفت، در آینهراننده نادیده

ی ا باز کرد و نیشخندی تحویل سوفی داد. قیافهانداخت و بعد در عقب ر
 دانست قرار است خوش بگذراند. کسی را به خود گرفته بود که می

ی دور شدهبه طناب جویده« بینم که حسابی مشغول بودی.می»گفت: 
 «خیلی دیر شده. دیگه رسیدیم.»مچ سوفی نگاه کرد. 

 اندازیش اینجا؟دزدی، میهر دختری که می -
 گه نه.دی -

کارم با این شغل »راننده به جلو خم شد و طناب را با چاقویش برید. 
ای که بابا و مامانت بهم دادن، دارم به سرزمین تموم شده. با پول قلمبه

 «رم.جدید می
تونی تونی بری. دیگه بلیت قایقی نمونده. هرگز نمینمی»سوفی گفت: 
 «از دریا رد بشی.

 قط یه دختر کوچولویی.دونی؟ تو فآخه تو چی می -
 «خب درواقع من دوازده سالمه.»اش را بالا کشید و گفت: سوفی چانه

 «واااای!»مرد با حالتی تمسخرآمیز گفت: 
ور شد، او را زمین انداخت و به سمت شهر دوید، تقلاکنان سوفی حمله
های خوراکی های صدفای از پوستهپاره و کپههای تکهاز میان فنس
شت. راننده پشت سرش داد کشید و فحش داد. سوفی فاسدشده گذ

ای ها شیرجه زد و پشت خانهناگهانی مسیرش را عوض کرد، به درون سایه
 کار شده بود، پنهان شد.  که روی آن با جوهر ماهی مرکب گرافیتی

 کرد.همه جا آرام بود. فقط دریا با وزش باد زیر لب غرغر می
نظر گذراند. شهر خالی بود؛ بیشتر  نفسش را حبس کرد و اطراف را از

هایی ساکنان آنجا مثل والدینش تب دریا گرفته و فرار کرده بودند. کفش
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های کوچکِ رو به دریا پایین های تمام خانهوسط جاده رها شده و پنجره
ها بیرون زده بود و بوی ها مثل زبانی درازشده از پنجرهریخته بود. پرده

آمد. این روزها همه شده میپوشفروشیِ تختهگندیدگی شدیدی از ماهی
 روح.جای کشور همین شکلی بود؛ پر از زباله و سرد و بی

ای منتظر ماند، برای شنیدن صدای پا گوش تیز کرده بود سوفی لحظه
اما چیزی نشنید. به آرامی چرخید، به دو طرف کوچه نگاه انداخت و از 

 ی ساختمان بیرون خزید.کناره
 غل راننده رفت!صاف توی ب

و تفنگی را به سمتش گرفت. مثل دیواری آجری « سلام.»راننده گفت: 
رویی با تفنگ حس متفاوتی داشته کرد روبهراهش را سد کرده بود. فکر می

کرد حرفی هوشمندانه برای گفتن داشته باشد. اما حالا حس باشد. فکر می
 اند.هایش آب شدهکرد که استخوانمی

راه افتادند؛ راننده درست پشت سر سوفی حرکت به سمت ساحل 
سطح با سر سوفی قرار گرفته بود. برای اولین بار اش همکرد و اسلحهمی

کننده رسید و فکر کردن به آن خفهدر عمرش، راه فراری به ذهنش نمی
 بود. 

باید بدجوری از من »سوفی نتوانست جلو خودش را بگیرد و گفت: 
ستت گرفتی. اگه جای تو بودم، از خودم خجالت ترسیده باشی که تفنگ د

 «کشیدم.می
 «کنم.اگه دهنت رو نبندی، ازش استفاده می»مرد با خشم گفت: 

هیچ راه فرار و هیچ جایی برای مخفی شدن وجود نداشت. پس به 
زد. همچنان پیش رفتند اش سیخونک میراهش ادامه داد، فلز سرد به گونه

شد؛ همان کابوس بزرگی که دنیا را اسیر خود  و دریا پیش رویشان گسترده
 کرده بود. سوفی تلاش کرد روی دریا تمرکز کند.
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ای را که . اسلحهقدرها هم بد نیستواقعاً اونسوفی به خودش گفت، 
 فهمم چرا همهنمیشد، نادیده گرفت. ی دیدش بالا و پایین میدر حاشیه

 هستن. زیباست. طور ازش فراریاین

کرد شاید حق تیره و مرگبار و حریص. گاهی با خود فکر میو همچنین 
قدر زیاد جذبش گفت سوفی مشکلی دارد که دریا آنبا مادرش بود که می

هرحال مردن در آب به طرز عجیبی به نظرش عالی کند. خب، بهمی
 آمد.می

کردم تا از اگه دست خودم بود، یه جا حبست می»راننده گفت: 
 تماًی حرفش بود. سوفی فهمید که راننده حگار نیمهان« گرسنگی بمیری.

ن اما شانس باهات یاره، ماما»ای مشغول حرف زدن بوده است. چند دقیقه
جون و بابا جونت یه جا برات پیدا کردن که زندگی کنی و خودشون هم 

 «شون بدون تو. خوب نیست؟که رفتن پِی زندگی تازه
 رای گفتن نداشت.قدر شوکه شده بود که حرفی بسوفی آن

 «ری؟خوای بدونی کجا داری میکَری؟ نمی»راننده پرسید: 
ها و به اعماق اقیانوس. برای خوابیدن با صدفسوفی با خود فکر کرد، 

 خودش را از این افکار بیرون کشید. ها.ماهی
 رم؟کجا دارم می -

ه و به چیزی در وسط دریا اشار.« 1ی روی گورتپهبه خونه»راننده گفت: 
ای باریک و تیره که فقط اندکی کرد. سوفی چشمانش را باریک کرد. جزیره

شد، همچون ستون فقراتی خمیده در آب نشسته بود. در تاریکی دیده می
غریب قرار داشت. ماه بالای سر ودرست در وسط جزیره، عمارتی عجیب

عمارت همچون گیوتینی در آسمان قرار داشت و امواج خروشان و سیاه 
 ر آن در تلاطم بود.زی
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آسودگی در وجودش جریان یافت. « گورتپه.»سوفی تکرار کرد: 
 «رم اونجا؟چرا می»خواست او را بکشد. نمی

 دونم. برام مهم نیست.نمی -
رفت! توانست به آنجا برود، در حقیقت نباید به آنجا میاما سوفی نمی

بزرگ از تب  شد، از این جنون و خشونت و ترسباید از کشور خارج می
ی تفنگ به دستی شد و قرار نبود آدم قلچماقِ اجیرشدهدریا دور می

 رساند.جلویش را بگیرد. باید خود را به سرزمین جدید می
ای باقی نمانده بود. وقتی که به اهمیتی نداشت که بلیت کشتی

رسید، به این موضوع رسیدگی ها بودند، می، جایی که کشتی1پورتسموث
 کرد.می

ی ی گزندهخشم، توده رم اونجا.هرجور شده میا خود فکر کرد، من ب
پدر و مادرم مداومی در وجودش، بدون هیچ هشداری سر بر آورده بود. 

کنم رم و مادرم رو تماشا میی جدیدشون میکنم و جلو در خونهرو پیدا می
ا نجکه با دیدن من که به خاطر شنا کردنِ کل اقیانوس برای رسیدن به او

 کنه!ی دریایی و ماهی لای موهامه، غش میخزه
هایش را که تازه متوجه شده بود به درد آمده، باز کرد. سعی مشت

 کرد لبخندی دلربا بزند اما لبانش به آن حالت عادت نداشت.
تو کارت رو انجام دادی. من رو از خونه دور کردی و »به راننده گفت: 

طوری نه کجاست. چرا من رو همیندومی 2جایی انداختی که فقط نپتون
 «  تره.کنی؟ برای هر دومون آسونتوی ساحل ول نمی

 چون احمق نیستم. -
گردی پیش بدو بدو برمی»ی وسط جزیره اشاره کرد. راننده به خانه 

فهمن من کارم ها میطوری اونکنی و اینبابا و مامانت. بله همین کار رو می
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شدی و من باید مطمئن بشم که به دست رو انجام ندادم. تو فروخته 
رسید هوا هم نفسش را از حرکت ایستادند. به نظر می« رسی.خریدار می

به ساعتش « یه راه از بین آب هست که تا... هوووم...»حبس کرده است. 
 «شه؟ پس بهتره عجله کنی.ی دیگه پیداش میده دقیقه»نگاهی انداخت. 

توانست کرد، میازد. دقت که میسوفی برگشت تا نگاهی به آب بیند
ای صاف را تشخیص دهد که از ساحل تا درون دریا کشیده شده صخره

آمد، دریا هایی که وقتی آب دریا بالا میبود. مسیر جزر و مدی بود، از آن
 بلعید و آدم دیگر راه بازگشتی نداشت.آن را می

 «راه بیفت.»راننده گفت: 
 «کن.مجبورم »سوفی ناخودآگاه گفت: 

راننده آهی کشید و با تفنگش به کمر سوفی سیخونک زد. سوفی رو به 
اش کند اما راننده کرد شاید بتواند راضیراننده چرخید، هنوز فکر می

قرار بود و دخترک ناگهان به قدرت قانع کردن خودش شک کرد. قدمی بی
که به عقب برداشت و باز قدمی دیگر. به سمت دریا پیش رفتند تا زمانی 

 ی پاهایش را خیس کرد.آب پاشنه
ی کامل آد. جای جالبیه. یه خانوادهاز اونجا خوشت می»راننده گفت: 
کنن. پیرمرده خودش رو کشته و طوری خدمتکارها رو اونجا زندگی می

سازی ردشون کردن. درسته. تو اولین کشتن که انگاری از دستگاه سوسیس
زنم دارن، به خاطر همین حدس مینفر نیستی. یه کوچولو مشکل هیولایی 

ی مردم توی اون هایی دربارهدونی، شایعهتو رو به خوردِ دریا بدن. خب می
 «شون دیوونه هستن.گن همهجزیره هست. می

راننده تفنگ را کج کرد. سوفی چرخید و با نهایت آرامشی که 
ون توانست داشته باشد، به درون دریا قدم گذاشت. مسیر باریک به درمی

کجا جز مرگ دریا، بسیار لغزنده بود و به احتمال قریب به یقین به هیچ
 شد.ختم نمی
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 آب دهانش را قورت داد و برای بار آخر رو به ساحل کرد.

یادم رفت بهت بگم. صبح بعد از اینکه با مهربونیِ تمام، صورتم »گفت: 
دیدم رو به کف ماشینت چسبوندی، زیر صندلی رو نگاه کردم و پولی رو 

هام رو بسته باشی اما که مادر و پدرم بهت داده بودن. شاید دست
 «هام رو یادت رفته بود.دندون

ای صبر کرد تکه کاغذی سبز و سفید به بیرون تف کرد و فقط به اندازه
که ببیند دهان راننده از خشم باز مانده است و سپس به درون دریا دوید. 

 کرد.آب برخورد میها، پشت سر سوفی به گلوله شلیک
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 آمدیدبه گورتپه خوش

 
ای که دریا را دو نیم کرده سوفی با احتیاط در امتداد خط خیس صخره

دانست موجوداتی شوم و ترسناک زیر پایش هستند، بود، پیش رفت. می
های دریایی دار و حلزونهانی دهانها، گیاهایی به بزرگی وال، گردابماهی

ی روی ها. فقط باید خودش را به خانهبه بزرگی و کهنسالی خودِ سنگ
 رساند اما وحشت فلجش کرده بود.جزیره می

. اما حالا که نصف راه را طی کرده بود، راه بیفتخودش را وادار کرد، 
ره که ام. چیزی وجود نداعجب احمقیشدند. زانوهایش حتی خم هم نمی

 ازش بترسم.
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رسید، البته که وجود داشت. حتی اگر بدون خورده شدن به جزیره می
افتاد. هرگز به ، آنجا گیر میآب برگردد به درون دوباره ریکه مس یوقت تا

ر رفتند. حتی با تصوها بدون او میرسید و آخرین کشتیپدر و مادرش نمی
بندم همین شرط میت. شان در حین عبور از دریا، دلش آرام نگرفترس

 حالا توی سرزمین جدید خودشون رو قایم کردن. ترسوها!
پدید اش رفته بودند اما مسیر هم نابه ساحل نگاه کرد. تاکسی و راننده

شد. وقتی فهمید هیچ شده بود. مثل زیپی داشت پشت سرش بسته می
 اش به درد آمد. ی سینهراهی جز راهِ رو به جلو ندارد، قفسه

را مجبور کرد که به سمت جزیره حرکت کند. مسیر، پوشیده  خودش
داشت، پایش های دریاییِ خیس و لزج بود و هر بار که گامی برمیاز خزه

شده با ماهی فاسد چنان شدید بود که لغزید. بوی گندِ جلبکِ ترکیبمی
 1یدِراگِرهاگرفت. سوفی اش میباید برای تنفس دستی روی دهان و بینی

های نامیرایی را به یاد آورد که پس از تاریکی شب در و ملواندریایی 
 نشستند. با سرعت بیشتری گام برداشت.ها میکمین بچه

ست هداشت انگار از اینکه کسی دریا دیگر آرام نبود و چنان موج برمی 
خورد. سوفی روی زده است. آب به پاهایش میبگیرد، هیجان تا به بازی

ه مرکز کرد، کوشید وسعت دریا در دو طرفش را نادیدی وسط جزیره تخانه
چیده اگه چیزی هم اینجا باشه، دمش رو دور دماغش پیبگیرد. با خود گفت، 

 بینه. اصلاً حواسش به من نیست.و ته دریا خواب هفت پادشاه رو می
آرام داشت پای چپ، پای راست، لغزش، سُر خوردن. جزئیات خانه آرام

هیولاواری بزرگ، ترسناک و تا مرز ویرانی، کهنه به  شد. به طرزواضح می
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ی بالایی روشن بود. پای چپ، پای راست. رسید. چراغی در طبقهنظر می
ای احساس دلگرمی بیشتری رفت و فقط برای لحظهحالا بهتر پیش می

 کرد.
دار از بالای سرش رد قوس یحالتچیزی دید و وقتی جسمی تیره با 

های سیاه از دریای متلاطم برخاست و به اخکشد، سرش را دزدید. ش
به عقب  هیولاها!سمتش خیز برداشت و به زمین جلو پایش ضربه زد. 

تلوتلو خورد، سکندری خورد و به درون آب افتاد. آب چنان سرد بود که 
انگار چاقو به بدنش فرو کردند. به زحمت خودش را بالا کشید، قوزک 

 های یخ شده بود.هایش کیسهپایش گرفته بود و شش
گذاشت. داد او را بگیرند؛ حداقل بدون جنگیدن نمیاما اجازه نمی

رفت، هایش را به هم فشرد و در حالی که به سختی جلو  میدندان
العاده سردِ دور زانوهایش را نادیده هایش را بالا آورد، آبِ فوقمشت

 گرفت.
ی جیغ کشید شاخکی خودش را به دور قوزک پای سوفی تاب داد. سوف

شنید. سوفی دوید  و سریع آن را جدا کرد و غرشی همچون سقوط صخره
اما موجی از پشت سرش آمد و دریا با صدایی کرکننده به او ضربه زد. 

 سوفی از مسیر کَنده شد و درون آب شور افتاد. 
ای هنوز چشمانش باز بود و توانست کل دنیا وارونه شد. لحظه

ای ها را ببیند؛ چمدانی کهنه که باز مانده بود، رشتهبازاری از آشغالآشفته
های العضو داشت. تقلا کرد که با وجود لباسمهره، عروسکی که بدنی ناقص

اش لگدزنان به سطح آب برگردد. سطح آب خیلی شدهخیس و سنگین
هایش کند. خیلی دور بود. نزدیک بود حجم بزرگی از آب را وارد شش

 ق شدن.اولین گام به سوی غر
و بعد به همان سرعتی که موج آمده بود، دریا او را مثل تکه آشغالی  

 ی مسیر انداخت. بیرون و کناره
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سوفی خودش را بالا کشید و به سمت خانه دوید. خانه مثل پیرمردی 
زد. دریا اطرافش غوغا به پا کرده بود، چنان به جزیره دندان نیشخند میبی
ی آبی تکه کند. درون حوضچهرا تکه کوفت انگار سعی داشت آنمی

تر پوشاند. عمیقشیرجه زد که داشت روی مسیر در حال محو شدن را می
از آنچه بود که انتظار داشت و مجبور شد شنا کند. پایش به چیزی 

بلعید، تند و دار گیر کرد و در حالی که دریا داشت دوباره او را میقلاب
ای به پا به ید و خودش را با تک چکمهاش را از پا بیرون کشسریع چکمه

 جلو هُل داد. موج بعد نتوانست سوفی را گیر بیندازد.
و بعد دوباره روی پاهایش ایستاده بود، مسیر با ماه سرد و فلزگون 

اش کرده بودند. باد، آب های صدفِ شکسته زخمیروشن شده بود؛ تکه
داخت. انکرد و بدنش را به سوزش میروی پوستش را خشک می

هایش تقریباً به خاطر هایش سنگین شده و چشمانگشتانش یخ زده، لباس
کسی نور درون جزیره را روشن کرده  همه،نمک کور شده بود و بدتر از 

 دانست به کجا فرار کند.بود و حالا سوفی نمی
اگه از این ماجرا جون سالم به در ببرم، اگه دوباره پدر و مادرم رو 

کنن قدر وقت پیدا نمیشون توی آب، حتی اوننکه بندازمببینم، قبل از ای
 که بخوان جیغ بکشن!

اند. این فکر ها چه کردهکس مهم نیست آندانست برای هیچاما می
 تر درهم گره کند.هایش را محکمباعث شد مشت
هایی تیز کاهش پیدا کرد. راننده به او دروغ گفته سنگمسیر به تکه
 ، غرق شدن بود.بود. تنها راه فرار

رو به ساحل دوردستی کرد که از آن فرار کرده بود. دریا شادمانه به 
ی دیگرش با بندهای بازشده پیش آمد، به پاشید. چکمهپاهایش آب می

ی دیگر زیر آب کنان دور شد. تا چند لحظهورجهپایش ضربه زد و ورجه
 رفت.فرو می
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صدایش روی امواج بالا و  دستانش را بالا برد.« خب یالا!»داد کشید: 
ای جونورای بدبخت، بیاین و من »شده طنین انداخت. پایین رفت و تقویت

 «رو بگیرین!
پَر هایش را که از تقلای قبلی لبزد. دندانآب به زانوهایش ضربه می

هم سایید. سپس چیزی سرد به پشت گردنش ضربه زد و از شده بود، به
 ها بیرونش کشید.وسطِ آب

*** 
شده باز کرد. وفی چشمانش را به روی آسمانی همچون جوهرِ پاشیدهس

 احتمال داشت مدت زیادی خواب بوده باشد.
دانست کرد و بازوها و پاهایش دردناک بود. فقط میزُق میسرش زُق

آمد چه چیزی. زده باشد اما یادش نمیباید از چیزی عصبانی یا وحشت
نش سر جایش است یا نه. پیراهنی زشت سرش را بالا آورد تا ببیند باقی بد

کردند بپوشد. به تنش بود، همانی که همیشه پدر و مادرش مجبورش می
 کار کرده بود؟ها را ناراحت کرده بود. چهدلیلی آن

کند. نه، گو است. در لندن زندگی میدر خاطراتش جستجو کرد. قصه
 اش آنجا نیست. چرا؟زمانی آنجا بود اما دیگر خانه

 راهِ اتفاقی بودم. سرِ
یادش آمد که مادرش او را مسخره و احمق صدا زده بود. 

های دردنخور. دختری که از پیراهنهای بهغریبی پر از قصهوعجیب
های پسرانه دخترانه نفرت داشت و عاشق دردسرسازی و پوشیدن لباس

 طور بودنش نداشت، فقط این شکلی بود.بود. منظور خاصی از این
 و نالید. غلتی زد

ها یواشکی نگاهش شاید به خاطر ظاهرش بود. در مدرسه بچه
هایی از موهای بلند و به سفیدیِ برفش را با قیچی ها تکهکردند، آنمی

ها مربوط به قبل از این بود که همه بروند و مدرسه چیدند؛ البته تمامِ این
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فت تعطیل شود. سومین باری که موهایش را چیدند، سوفی به همه گ
 موهایش نفرین شده است و دیگر کسی به او نزدیک نشد.

توانست بدتر از این هم بشود. ممکن بود بفهمند پاهایش انگشت می
 اضافه دارند.

 قضیه چیز دیگری بود. 
گیر و وحشتناکی که همه والدینش تب دریا گرفته بودند، بیماری همه

ه شده بود. حتی اش دور انداختترساند. ماهی آکواریومیرا از آب می
های چای به اشیائی وحشتناک تبدیل شده بود. والدینش، گرفتار در فنجان

 چنگال تب، او را فروخته بودند تا بلیت رفتن به سرزمین جدید را بگیرند. 
ی تاکسی را به یاد آورد و پرده از ابهام درون ذهنش برداشته راننده

 شد.
 توی ماشین و بعدش...  زور انداختناونا عصبانی شدن و من رو به

  دریا و ماهِ شبیه گیوتین در آسمان. تفنگ و ماهی مرکب بدخلق.
 همینه. 

بود که شیب تندی تا امواج  گورتپهی اطرافش را نگاه کرد. روی جزیره
داشت و ساختمان تیره و زشتی پشت سرش بود. خاطرات همچون آجری 

الا آورد. از اینجا، در ها ببه او کوبیده شد، غلت زد و با ضعف روی علف
 توانست همه چیز را ببیند.اش به زمین چسبیده بود، میحالی که گونه

های سیاه و خیس ساخته شده بود و در جایی که باید خانه از سنگ
دار های سنگی و هیولاهای بازوچهاژدری باشد، ماهیهای کلهناودان

ت و به طرزی عجیب کردند. حداقل پنج طبقه داشچپ به دریا نگاه میچپ
های بزرگ روی سقفش پهن بود. کل ساختمان با آن دیوارهای کج و سوراخ

ها بیرون زده بود، طوری بود که انگار هر آن ممکن است که علف از آن
پوش شده بود و بوی نافذ نا و کپک به درون آب سُر بخورد. همه چیز خزه
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نگل بود. به طرز شده در جای فراموشرسید. شبیه خانهبه مشام می
 آمد.وحشتناکی بزرگ و متروکه به نظر می

ل جزیره، جنگلی مملو از درختانِ زیاده از حد رشدکرده، انحنایی مث
بومرنگ داشت و در هر دو سمت سوفی گسترده شده بود. سوفی در باغ 

 ی جلو خانه افتاده بود که در آن گیاهانی سیاه و شکننده بهنشدههرس
انگار که سوخته باشند. تمام چیزهای جلو چشمش به خوردند، چشم می

 سمت دریا متمایل بودند. 

سو حرکت سوفی روی زانوهایش نشست و بعد وقتی دید چیزی در آن
زده در آمد، انگار فرغونی زنگتلقی میکند، سرش را دزدید. صدای تلقمی

، رسیدای آهسته به گوش میباغ به حرکت درآمده بود و همچنین زمزمه
 داد.کس به آن گوش نمیمثل رادیویی بود که هیچ

. تونن از دریا بگذرن، آدمای مُرده هستنتنها آدمایی که امشب می -
ریصه. کنه که انگار یکی از اون جونورای حشون میدریا ظالمه و چنان دنبال

کنی یه دختر دیگه برام کنی کسی رو آوردن اینجا؟ فکر میفکر می
 خریدن؟

ی اهی سر داد، سرفه کرد و باز خندید. سوفی به سمت لبهقصدا قاه
زدکی دهای خار ارغوانی بالا کشید و بعد ساحل خزید، خود را از میان بوته

 نگاهی انداخت. آنجا مردی مسن با پاهایی دراز که مثل پاهای عنکبوت
سنگی شکل بود، ایستاده بود؛ سرش به صافی تختهباریک و دوکی

آسایی که متصل به چوب مانند غولک ابزار چنگکمانست. با کممی
ه ککرد. پیرمرد با تقلا چنگ را اش بود، در دریا ماهیگیری میماهیگیری

 زد، نگه داشته بود.به موجودات درون دریا گاز می

*** 
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بیچاره از آب بگیردش،  1یِاسکریه جسد دیگه فرستادن که آقای  -
خواری کنه و عظیم کنه و پاچهاین چیزیه که فرستادن و اون مجبوره ت

 وانمود کنه همه چی عالیه...
مرُده به  عاشق، نگران نباشید. اسکری 2ناو احضرتیعلهااان فهمیدم،  -

 قلاب انداختنه.
 «ها.احمق»ای دیگر از پسش آمد. سرفه 

 قروچقروچبود و با هر حرکت چنان  واستخوانپوستمرد که تماماً 
ده باشند، چنگ را به چیزی در آب زد و سودش کرکرد انگار نمکمی

ای بیرون کشید. پیرمرد درست نزدیک به خط آب ایستاد و با ماهیتابه
های ها و مغازهها، ساختمانسو را نگاه کرد؛ به دودکشدقت خشکی آن

 شده چشم دوخت.پوشتخته
سپس به ساعت جیبی صدفی « نورهای قشنگیه.»زیرلب گفت: 

های ی وقت غذاست، وای آررره، ماهیزودبه»اخت. اش نگاهی اندزدهزنگ
ای از جیبش درآورد و مشغول پارچه« تون نکردم.خوشگل. من فراموش

 ند.پاره کرده بودهای تیزی شد که تقریباً سوفی را تکهبرق انداختن سنگ
ی زنجیری سوفی به عقب خزید. جای شکی نبود که این مرد دیوانه

اپذیر آمد درِ خانه نفوذنانداخت اما به نظر میاست. سوفی نگاهی به خانه 
 باشد.

زده روی برگرداند و سوفی وحشت« دختره بیدار شده.»پیرمرد گفت: 
. خوش اومدی گورتپهبه »دید پیرمرد راست و مستقیم به او زل زده است. 

 « غذای ماهی دوباره پرت کنم توی دریا. عنوانبهنزدیک بود تو رو 
ی ساحلی پایین رفت و ی صخرهکار کند، از لبهسوفی مانده بود چه 

ی آشغالی فرود آمد که پیرمرد آن زیر جمع کرده بود. کنار روی کپه
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هایی پایین آمد که از هم شکافته و با نخ به یکدیگر متصل مانده کفش
 بودند. 

با پایی که درون کتری مسی فرو رفته « من مُردم؟»دخترک پرسید: 
 بود، سعی کرد بایستد.

 .چنگ را از آب بیرون کشید« از این چیزا خبر ندارم.»پیرمرد گفت: 
 شما من رو بیرون کشیدین؟ -

اش گرفته تا اش کند، از پاهای کبودشدهپیرمرد مکث کرد تا ارزیابی
 اش را جلو داد و زل زد.موهای سفیدش. سوفی با حرص چانه

ده. قراره اینجا شاید. البته بابتش تشکری ازم نش»سرانجام پیرمرد گفت: 
 «درد بخوری؟به

دونم چرا اینجا هستم. من رو دزدیدن و با تهدید تفنگ به اینجا نمی -
 کشوندن...

کرد مکث کرد تا با سرفه مقدار بیشتری آب بیرون بریزد. حس می 
 کامیونی از رویش رد شده است.

 هات کجاست؟کفش -
 «دریا گرفتشون.»سوفی نگاهی به پاهایش انداخت. 

 یرمرد کمی زبانش را جوید.پ
کنه ولی تا حالا ندیده بودم کسی با جونورا آره، همچین کاری می -

وجو ازشون گذشتی، باهاشون محترمانه پرسحرف بزنه. بهتره حالا که بی
 رفتار کنی.

سوفی به پیرمرد زل زد. کوشید مکالمه را ادامه دهد اما شکست خورد. 
ی دریا حرف نزده بود که انگار هکس جز خودش هرگز طوری دربارهیچ

 تواند صدایش را بشنود.دریا می
 «تون چیه؟اسم»بالاخره سوفی گفت: 

 زنه.علیاحضرت ناو، من رو فرمانده صدا می -
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 شما توی ارتش هستین؟ -
ام. کارهکنه چون زیادی همهطوری صدام مینه، این»مرد گفت: 

قدرها خوب نیستم که مناسب ها. اونی ماهیخدمتکار، سوفور، غذادهنده
 «باشم. اسمم اسکریه. ارتش
 هستم... 1کاویسمن هم سوفی  -

 «هاه!»دلیل داد کشید: پیرمرد بی
 ... و من باید این جزیره رو ترک کنم! -
باید صبر کنی. جزر و مد مسیر رو پنهان کرده و مسیر فقط حدود  -

و  نه از دریا رد بشهتوشه. الان فقط یه نفر میبار ظاهر میشش ماهی یک
رنگ، هیچ های توی اون چیزِ خیسِ بزرگِ آبیبندم تمام ماهیشرط می

 چشمداشتی بهش ندارن!
 پاهای سوفی وا دادند و دخترک با تمام وزن، خودش را روی زمین ول

تی کنم. حتماً یه راه برگشتون رو باور نمیحرف»کرد. با عصبانیت گفت: 
 «هست.

سواری هم گرده. قایقها برنمیمسیر به این زودی»پیرمرد تکرار کرد: 
شه کرد. خیلی شکنه. شنا هم نمیممکن نیست چون قایقت درهم می

 ودار تکیه داد انگار عصا بود طوری به چوب ماهیگیری چنگک« خطرناکه.
دونم واسه چی اینجایی. من می»چنگک سعی داشت پایش را گاز بگیرد. 

 «ه که در وظایفم بهم کمک کنی. خوب نیست؟علیاحضرت ناو، تو رو خرید
 چه وظایفی؟ -
 های غذایی.وعده -
 اش که قراره من غذا باشم، شوخیه؟اون تیکه -

رفت؛ زانوهای اما اسکری راه افتاده بود، داشت در مسیر باغی جلو می
 کرد.زده را تولید میاو بود که آن صدای فرغون زنگ
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دنبال « ی من... هی با شما هستم!وایسا! این یعن»سوفی داد کشید: 
سختی از میان ی ساحل بالا رفت، راهش را بهاسکری دوید، با تقلا از کناره

های هرز سکندری خورد. خارهای زیادی رشد کرده باز کرد و روی علف
ها تبدیل به سنگفرش و بعد هم پلکان شد. در تاریکی، سنگقلوه

آبشارهایی از پیچک سیاه به جای با چشمان صیقلی و  تنههای نیممجسمه
کردند. روی زمین استخوان پخش شده بود؛ موهایشان، خودنمایی می

 ها زیر پایش غلتید.تر از بزرگ. یکی از آنهایی واقعی و بزرگاستخوان
کاملاً مشکلی نیست. این »با صدایی کمی زیادی بلند با خودش گفت: 

 «.عادی و خوبه
 درخشید.هایی خیس مینش همچون ماهیاسکری جلو در ایستاد. چشما

مونم که بخوای خوای بیای داخل یا نه؟ تا ابد منتظرت نمیمی»پرسید: 
 «آن دنبالت تا خودت رو بخورن.تصمیم بگیری. اگه گرسنه بشن، می

 جانورهای دریایی؟ -
صدای جیغی از دریا به گوش رسید و در انحنای جزیره انعکاس پیدا 

ه سمت افق منحرف شد و سوفی فهمید که او نگران کرد. چشمان اسکری ب
 است.

خوام بدونم چطوری از اینجا برم فقط می»دخترک مصرانه گفت: 
 «بیرون؟

تاب شدن و منم زنم. اونا بیتا وقتی نریم داخل باهات حرف نمی -
 دوست دارم پاهام رو برای خودم نگه دارم.

د. چنان سنگین بودند کلیدی بسیار بزرگ را از جیبش بیرون کشیدسته 
را پیدا کرد، بعد  ها گشت تا کلید درستکه مرد را خمیده کردند. بین آن

آن را درون سوراخ کلید چپاند و کلید را با هر دو دستش چرخاند. صدای 
ای لرزید. پشتِ در، بمِ ساییده شدن بلند شد و در قبل از باز شدن لحظه

 د!انتها چیزی نبورنگ و بیجز تاریکیِ بی
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هایی را تصور در ذهنش قایق« قرار نبوده من اینجا باشم.»سوفی گفت: 
خواست در رفتند. از ته دل میکرد که بدون او به سوی سرزمین جدید می

 هم بکوبد، روی برگرداند و به سوی دریا بدود.را به
طور که در را باز نگه داشته همان« اما فعلاً که اینجایی.»اسکری گفت: 

اش نگاهی به پایش روی زمین ضرب گرفت. سوفی از روی شانهبود، با 
دریا و دوردست و شهر ویران انداخت. صدای غرش ضعیفی آمد و آب 

 آلود شد.کف
 «آم.دارم می»سوفی گفت: 

روی دو پا برخاست تا به او خوشامد بگوید.  یکیتارها بالا رفت و از پله
های دختر را ض کند، شانهاسکری قبل از اینکه سوفی بتواند نظرش را عو
هم کوبید. در سکوتی مطلق گرفت و او را به جلو راند و در را پشت سر، به

سوفی چنان و ناگهانی ایستاده بودند و هوا به سنگینی پتویی مرطوب بود. 
  اش را بیرون بکشد.ورودهخواست دلحس تهوعی داشت که دلش می

به بعد اگه پوستت رو  از الان»صدای اسکری به گوش رسید که گفت: 
سوفی دستانش را « ری، مگه برای انجام کارت.دوست داری، بیرون نمی

بالا آورد اما چیزی نبود که دستش را به آن بگیرد، فقط فضای خالی حس 
کنی چون جونورای حتی از سوراخ کلید هم بیرون رو نگاه نمی»شد. می

رق که اونا از شاهین شون به سوراخه، با این فدریایی مثل شاهین حواس
 «ای که خونه رو ببینی؟ترن. آمادههم باهوش

خوردند اما هم گره میهای فرار در ذهنش بهسوفی آماده نبود. نقشه
کرد زبان در دهانش به ها را به نظم درآورد. احساس میتوانست آننمی

 خاک تبدیل شده است.

 «این چیزام.زل زدن رو بس کن. من راهنمای گردش و »اسکری گفت: 
 تونیم حرف بزنیم؟و بعد می -

 «ای داره.فهمم چه فایدهاگه بخوای. اما نمی»پیرمرد گفت: 
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ی دیگری هم برایش ای هم به پیرمرد اعتماد نداشت اما چارهحتی ذره
نمانده بود. بخشی از وجودش خوشحال بود که قرار نیست با شب مواجه 

 شود. 
 «ام.من آماده»سوفی گفت: 

 نظیر آغاز شد.ی با کبریتی فانوس را روشن کرد و گردش بیاسکر
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